
1. زندگي و آثار جابري 
به قلم محمد زاهد جول
ترجمة علي علي‌محمدي

جابری  بيست و هفتم دسامبر 1936 در شهر فجیج مغرب 
المحمدیه  مدرسة  که  آن  از  پس   1953 سال  در  آمد.  دنیا  به 
وقت  پادشاه  تبعید محمد خامس  پی  در  مغرب  دارالبیضای  در 
مراکش مقطع دبیرستان خود را تعطیل کرد، در مقطع ابتدایی 
همان مدرسه به عنوان معلم مشغول به کار شد. در سال 1956 
موفق به اخذ دیپلم و مدرک تجربی آموزش ابتدایی شد. همین 
مسئله باعث شد تا بتواند به عنوان معلم رسمی در سال 1957 به 
استخدام وزارت آموزش و پرورش کشور مغرب در آید. در سال 
1956 اولین مدرک خود را در زمینة ترجمه دریافت کرد. تابستان 
العلم گذراند. پس از آن در  سال 1957 را در تحریریة روزنامه 
دانشگاه دمشق، كه در آغاز دهة شصت قرن بيست و يكم مركز 
ملي‌گرايي عربي به شمار مي‌رفت، مشغول تحصيل فلسفه شد. 
به‌رغم ناكامي پروژة وحدت عربي مصر و سوريه در آن زمان، 
هويت فكري مسلط در جهان عرب كاملًا همان هويت چپ و 
كمونيستي بود و هويت كامل انديشمندان عرب آن روزگار همان 
هويت  چپ و كمونيستي بود. جابري نيز در رشد فرهنگي‌اش 

فرزند روزگار و شرايط فرهنگي خود بود.
در سال 1964 م. دانش‌نامة كارشناسي و در سال 1967 م. 
دانش‌نامة مطالعات عالي خود را در رشتة فلسفه اخذ كرد. در همان 
سال در مقام استاد فلسفه و انديشة عربي و اسلامي در دانشكدة 
همان  از  م.   1970 سال  در  پرداخت.  تدريس  به  رباط  ادبيات 
دانشگاه با دفاع از پايان‌نامة خود با عنوان »العصبية و الدولة: 
معالم نظرية خلدونية في التاريخ العربي الاسلامي«، دانشنامة 
و  دانشگاهي‌  را دريافت كرد. جابري در تخصص  دكتري خود 
آموزشي‌اش فيلسوف بود، اما در حيات سياسي ابتدايي خود به 

حزب كمونيستي مغرب پيوست.
معالم  الدولة:  و  العصبية  كتاب  م.  در سال 1971  جابري 
نظرية خلدونية في التاريخ العربي الاسلامي را منتشر كرد و 
گرايش سياسي خود را به دولت ملي عربي آشكار ساخت، اما در 
ميراث و مدرنيسم به جنبه‌هاي مترقيانة غرب تمايل داشت. وي 
پيش از آن كه پروژة فكري بزرگ خود، يعني »نقد عقل عربي« 
را از نظر شكل‌گيري، ساختار و عقل سياسي و اخلاقي در دو دهة 
پاياني قرن گذشته، آغاز كند، كتاب اضواء في مشكل التعليم را در 
سال 1973 و كتاب‌هاي من اجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا 
الفكرية و التربوية و مدخل الي الفلسفة )در دو جلد با عناوين 
الرياضيات و العقلانية المعاصرة و المنهاج التجريبي و تطور 

زندگي، آثار و رويكردهاي تفسيري 
و فكريِ محمد عابد الجابري 

اشاره
دكتر محمد عابد الجابري سوم مي 2010/ سيزدهم ارديبهشت 1389 در حالي در هفتادوپنج سالگي درگذشت 
اغراق  گذاشت.  جا  به  از خود  بسيار  با دشواري‌هاي  برجسته‌ همراه  فكري  و تلاش‌هاي  پربار  فكري  ميراث  كه 
نيست اگر گفته شود كه پروژة فكري جابري در انديشة معاصر عربي همتايي نداشت. وي انديشمند و فيلسوفي 
عربي  معاصر  انديشة  هم  و  ميراث  دربارة  هم  تشخيص‌هايش  و  تحليل‌ها  در  نوآور  و  بي‌نظير  ممتاز،  نوگرا، 
بود. وي به شهرتي دستي افت كه به آن اندازه به موفقيت نرسيد. نام او براي تمام كساني كه انديشة معاصر 
عربي را پي‌گيري مي‌كنند، آشناست. اما پروژة وي با لغزش‌ها و دشواري‌هايي رو به رو بود كه مانع از تحول 
انديشه‌اش به كي پروژة اجتماعي شد و از نظر بسياري از انديشمندان ديدگاه فلسفي وي به كي روش‌شناسي 

معرفت‌شناختي بدل نشد. 
متن حاضر شامل دو بخش است. بخش نخست مروري است بر انديشه‌ها و رويكردهاي فلسفي و فكري وي 
با ذكر برخي از مهم‌ترين آثارش؛ و بخش دوم كه به قلم رضوان السيد، انديشمند لبناني است،ي ادداشتي انتقادي 

بر رويكردهاي قرآني و تفسيري اوست.

95شماره 154مرداد 1389



الفكر العلمي( را در سال 1976 منتشر كرد. در اين كتاب‌ها و تا 
اين تاريخ به نظر مي‌رسد كه جابري در انديشة نوزايي و ساختار 
و شرايط و مباني معرفت‌شناسي و روش‌شناسي آن بود. به عبارت 
ديگر وي بر آن بود در مسير مدرنيسمي گام بردارد كه اروپا در 
فرايند نوزايي جديد خود در آن مسير گام برداشته بود و آن دعوت 

به ايجاد عوامل قدرت علمي و 
و  عقلي  مدرن‌سازي  و  فلسفي 

علمي بود.
و  آموزشي  علمي،  آثار  اين 
داشت،  اهميت  اينكه  با  فلسفي 
جابري را به خوانندة عربي معرفي 
مرزهاي  از  را  او  آوازة  و  نكرد 
كشور مغرب، يعني جهان عرب 
فراتر نبرد و جنبش فكري‌اي در 
ايجاد  عرب  انديشمندان  ميان 
نكرد، جز اين كه مي‌توان گفت 
كه يك شوك فكري در عرصة 
فرهنگي عربي ايجاد كرد. و چه 

بسا همين امر جابري را ترغيب كرد كه شرايط 
نوزايي را در مفهوم غربي آن كامل كند و آن 
بايد با مشخص‌ساختن موضع نسبت  ضرورتاً 
به مانع بزرگ هر نوزايي يا نوگرايي يا تغيير 
كه همان ميراث است، صورت مي‌پذيرفت. وي 
در سال  را  التراث  و  رو كتاب نحن  از همين 
1980 م. تأليف كرد تا فصل نويني از انديشه 
و دغدغه‌هاي فلسفي و فكريش را آغاز كند. 
جابري در بررسي مسائل ميراث جسورانه عمل 
ميراث  دربارة  را  انتقادي خود  مواضع  و  كرده 
تحت  نتايج  كه  كرد  اعلام  اسلامي  و  عربي 
العربي در چهار  العقل  نقد  مناقشه‌آميز  عنوان 

مجلد منتشر شد. وي در اين اثر نخست دربارة شكل‌گيري عقل 
عربي سخن گفته، آن‌گاه توضيح مي‌دهد كه موضوع اين نقد، 
عقل برساخته، آماده و تحقق‌يافته است و نه عقل برسازنده و 
فاعل. جابري تبيين مي‌كند كه عقل برساخته و تحقق‌يافته متعلق 
به عصري است كه در آن آماده و ساخته شده است. وي اين 
عصر را عصر تدوين1 مي‌نامد كه همان قرن دوم و سوم هجري 
قمري است كه تمام علوم اسلامي ـ كه فرهنگ عربي و اسلامي 
آينده بر اساس آن بنياد نهاده شد ـ در آن عصر شكل گرفت. به 
باور جابري بعد از عصر تدوين، عقل عربي از اجتهاد و نوزايي باز 
ايستاد. وي به‌دليل تعامل با اين فرهنگ كه ساختارهاي فكري 
نظام  در سه  را  آن  به شمار مي‌آيد،  ثابت  معرفتي  نظام‌هاي  و 

معرفتي طبقه‌بندي مي‌كند كه عبارتند از: نظام معرفتي برهاني 
ويژة فيلسوفان و عقل‌گرايان؛ نظام معرفتي بياني ويژة فقيهان و 

متكلمان؛ و نظام معرفتي عرفاني ويژة عارفان و باطنيان.
به‌باور جابري اين نظام‌هاي معرفتي تراثي چنان بر حيات 
ايجاد  يا  آن  از  رهايي  كه  يافته  سيطره  اسلامي  عربي  فكري 
به‌سادگي  آن  براي  جاي‌گزيني 
امكان‌پذير نيست، مگر از طريق 
به  و  آن.  معرفت‌شناسانة  نقد 
رغم اين‌كه برخي از اين نظام‌ها 
موجب ضعف عقل عربي شده‌اند 
ـ مثل نظام معرفتي عرفاني كه 
را  آن  گسترش  و  نشر  رهبري 
محمد  امام  اسلامي،  محافل  در 
نظام  و  داشت  عهده  به  غزالي 
مذاهب  در  كه  بياني،  معرفتي 
شد  پديدار  فقهي  و   اعتقادي 
را  عربي  عقل  جمود  شرايط  و 
فراهم آورد ـ هنوز به حيات خود 
ادامه مي‌دهند و به‌دليلي روش‌شناسي معرفتي، 
عرفاني و بياني‌شان مانع عقل عربي هستند. در 
حالي كه شايسته‌تر اين بود كه نظام معرفتي 
كه  نظامي  شود؛  داده  ترجيح  فلسفي  برهاني 
واگذاشتند  را  آن  شرق  در  مسلمانان  و  عرب 
و اروپا از طريق كتاب‌هاي ابن‌رشد، كه حافظ 
روش فلسفي يونان بود و كتاب‌هاي ارسطو را 

ترجمه كرده بود، از آن بهره‌مند شدند.
»نقد  عنوان  زير  جابري  پروژة  كه  زماني 
عقل عربي« به اين سطح از نقد صريح ميراث 
رسيد، براي برخي روشن شد كه روي اين نقد 
در واقع همان عقل اسلامي برساختة تمدن طي 
چند قرن است. از اين رو بود كه منتقدان پروژة انتقادي جابري ـ 
حتي از نزديك‌ترين شاگردانش به وي در دانشگاه و افراد ديگر 
او  افزايش يافت و برخي نظير دكتر جورج طرابيشي در نقد  ـ 
كتاب نقد نقد العقل العربي را تأليف كردند و دكتر عبدالرحمن 
طه، استاد فلسفة عربي و اسلامي، نيز در كتاب تجديد المنهج 
في تقويم التراث به نقد وي پرداخت. نقد وي در اين اثر نقدي 
و  حقيقت  و  جابري  پروژة  جايگاه  بر  كه  بود  علمي  و  روشمند 
امتيازات آن تأثير گذاشت و جابري به رغم عدم صراحتش در 
نياز به پاسخ‌دادن به همة منتقدانش، از آنها بسيار تأثير پذيرفت. 
به‌گونه‌اي كه مشخص شد تأليفات بعدي وي، همسو با پروژة نقد 
العقل العربي نيست، بلكه مبتني بر آنها و تداوم آنها نيز نمي‌باشد، 
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و جابري فقط ارجاعاتي به آنها داده است.
جابري پس از فراغت‌يافتن از پروژة نقد عقل عربي، پروژة 
ميراثي  كارزار  در  گويي  كه  كرد  آغاز  را  ابن‌رشد  آثار  تحقيق 
غوطه‌ور شده و از اين حد تجاوز نكرد. به گونه‌اي كه پروژة وي 
صف‌بستن در مقابل يكي از مكتب‌هاي ميراث بود نه چيزي جز 

آن و بلکه دشمنی در برابر دیگر مکتب‌های 
تراثی. این‌گونه بود که جابری از پروژه فکریش 
در نقد عقل عربی و نقد میراث عقب نشست 
و  عربی  فرهنگ  مشکلات  و  مسائل  بر  و 
روشنفکر عربی در ایجاد فرايند دموکراتيك و 
حقوق بشر متمرکز شد، به‌رغم این که این‌ها 
اسلامی  متون  در  اصیلی  آبشخورهای  دارای 

است. 
اجرای  از  مشخصی  مفهوم  از  جابری 
شریعت دفاع ميک‌رد که موجب شد وی بیشتر 
و  شود  نزدکی  دینی  میانه‌روی  نوع  کی  به 
حیات علمی خود را با تألیف مدخل الي القرآن 
الكريم و پس از آن نگارش تفسیر قرآن کریم 
در سه مجلد با عنوان التفسیر الواضح حسب 
خود  باور  به  و  رساند  پایان  به  النزول  ترتیب 

فهمی معاصر از قرآن کریم عرضه کرد. 
پایان کار جابری حکایت‌گر کار امام غزالی 
)450 ـ 505 ق.( است که در روزگار جوانی به 
فلسفه روی آورد و در اواخر عمرش به دین و 
تصوف گرایید؛ گویی که جابری نیز با غزالی 

هم‌صدا بود که فلسفه حاجتی دنیوی است.
اين مسير علمي زنده‌ياد جابري از جنبه‌اي 
جامعه،  خود،  با  انديشمند  بحران  نشان‌دهندة 
احساسات  با  زيرا وي  است.  ملت و عصرش 
اوج‌گيري و شكوفايي بزرگ و عميق ملت و 
دين خود زندگي مي‌كرد و در انديشيدن براي 

ظهور نهضتي دوباره در ملت خود رنج مي‌برد و او مي‌دانست كه 
هر تلاش و اقدامي در نقد خود با خطراتي و واكنش‌هايي روبه‌رو 
خواهد بود، اگرچه با تلاش و مجاهدت و اجتهاد همراه باشد. گمان 
نمي‌رود كه پايان علمي جابري در خالص‌بودن نيت و راستي در 
عملش ترديد به جا گذاشته باشد، اگرچه اغلب انديشمندان عرب 

با پروژة فلسفيش همراه و همسو نبوده باشند.
 

2. انديشه و رويكردهاي تفسيري 
جابري

به قلم: رضوان السيد 

ترجمة علي علي‌محمدي
مقالات هفتگي  الجابري سلسله  عابد  زماني كه محمد  از 
خود را دربارة قرآن كريم در روزنامة اتحاد مي‌نوشت، به تحولات 
استراتژي‌هاي پژوهشي و نگارشي اين انديشمند پي بردم. برخي 
از آن مقالات پاسخ‌ها، پرسش‌ها و نكاتي را برانگيخت و موجب 

شد تا به بررسي خود آن انديشه بپردازم. 
بي‌ترديد آراي مختلفي كه دربارة ترتيب 
منسوخ  و  ناسخ  يا  قرآني  آيات  يا  سوره‌ها 
است،  و مطرح  دارد  وجود  قرآني  قرائات  يا 
جملگي داراي پيشينه‌هاي قديم و جديدي 
در يك  )گردآمده  آراء  اين  رو  اين  از  است. 
امري  همان  بار(  نخستين  براي  موضوع 
كه  دهد  سوق  باور  اين  به  مرا  كه  نبود 
استراتژي‌هاي نگارشي جابري دگرگون شده 
است. بلكه امري كه مرا به اين باور سوق 
داد، اين بود كه جابري طي ربع قرن تأكيد 
مي‌كرد كه وي اصلاح‌گري ديني نبوده و در 
صدد ايجاد علم كلام جديد نيست. بنابراين 
نظر  از  اركون،  محمد  استاد  برخلاف  وي، 
پيدا  به قرآن هرگز ورود  تاريخي و ساختاري 
ماست  دست  در  كه  مصحفي  بلكه  نمي‌كند. 
هماني است كه عثمان آن را گردآورده است 
دارد  وجود  آن  متني  در وحدت  ترديدي  نه  و 
و نه در اهداف بزرگ آن. اگر جز اين بود، ما 
هم در آثار و انديشه‌هاي شرق‌شناسان ـ كه با 
نص قرآن به‌مثابة متني برخورد كرده و مي‌كنند 
نه داراي وحدت و  كه گويي نه نص است و 
پي  را  آنها  و  مي‌كرديم  تأمل  ـ  است  ساختار 

مي‌گرفتيم. 
نگارندة اين سطور، يك بار در ابوظبي و 
بار ديگر در لبنان با جابري برخورد كرده و از او 
دربارة اين امر پرسيدم كه چرا تصميم به تأمل در اين راهي گرفته 
باره خودداري مي‌كرد.  اين  از اين از سخن گفتن در  كه پيش 
جابري ابتدا گمان برد كه ديدگاه وي دربارة اسباب نزول يا ناسخ 
اين  دادم كه  توضيح  اما من  نيست.  پسند من  مورد  و منسوخ 
مسئله مورد نظر من نيست، بلكه هدف من دانستن اين مسئله 
بوده كه آيا ديدگاهش دربارة قرآن و نص قرآني از نظر ساختاري 
به  اين مسئله  و وحدت دگرگون شده است؟ جابري ضمن رد 
من يادآور شد كه متني كه من از يكي از مقالاتش ذكر مي‌كنم، 
در  كه  است  واجب  بلكه  جايز  كه  است  آمده  همچنين  آن  در 
تفسير قرآني نيز اجتهاد شود و لزوماَ نبايد به آراي مفسران متقدم 
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مقيد بود. زيرا فرآيند تفسير قرآن كريم از روزگار صحابة پيامبر 
اسلام )ص(، يعني ابن عباس آغاز شده و در روزگار تابعين رونق 
يافته و شكوفا شده است. اگر تلاش‌هايي كه صحابه در اين راه 
كردند، ممنوع بود، بي‌ترديد صدها تفسير طي اعصار با سبك‌ها و 

رويكردهاي مختلف ظهور نمي‌كرد.
جابري زماني كه تفسيرش را در سه مجلد منتشر كرد، علاوه 
بر اين كه به اجتهاد ـ اگرچه بي‌قاعده باشد و منحصر به فرد 
ـ  اكتفا نكرد، بلكه در تفسيري كه التفسير الواضح ناميده بود، 
‌كوشيد كه به فرآيند تأويل براساس ترتيب نزول قرآن اقدام كند. 
همين امر خودش نشان مي‌دهد كه اين تفسير به‌طور كلي واضح 
و روشن نيست. سپس جابري نص قرآني را از جنبة ساختاري و 
وحدت ـ اگرچه به روش‌هاي غيرمستقيم ـ به چالش مي‌كشد. با 
اين كه وي بر كتاب‌هاي علوم قرآني، به‌ويژه الاتقان في علوم 
القرآن جلال‌الدين عبدالرحمن سيوطي )849 ـ 911 ق.( تكيه 
داشته، همچنان‌كه بر روايات مختلف دربارة عناوين سوره‌ها و 
احاديث اسباب نزول ـ مثل اين كه اين يا آن آيه مكي بوده در 
حالي كه خود سوره مدني است يا به‌عكس ـ اعتماد جسته است. 
و هنگامي كه چيزي قابل استنادي نيافته، به احاديث اسباب نزول 
ـ كه بيشترشان با سنجه‌هاي محدثين ضعيف هستند ـ اعتماد 
كرده است تا مثلًا اين آيه را قبل از تفسيرش اين‌جا قرار دهد 
و آن آيه را پيش از تفسيرش جاي ديگري بياورد. حتي گاهي 
ترديد كرده و به تعمق فرورفته كه ميان آيات يك سوره با آيات 
سوره‌اي وحدت وجود دارد كه اقتضا مي‌كند كه آنها را در يك 

بافت واحد مرتب و تفسير كند. 
نگارندة اين سطور نيز ابتدا متذكر شد كه اين امر را مي‌توان 
مرتبة  عالي‌ترين  كه  بودنش  قرآن  به  قرآن  تفسير  اعتبار  به 
تفسير است، تلقي كرد. اما سپس دريافتم كه نص قرآني از اين 
طريق به نص منتهي نمي‌شود و آن با ساده‌ترين قواعد و اصول 
ساختارشناسي و زبان‌شناسي نيز اختلاف دارد و اگر اين كار با 
هدف آشكارسازي و تبيين بيشتر صورت گرفته باشد، اين روش 
ابهام و پيچيدگي نص را ـ كه ديگر نص نيست ـ بيشتر كرده و 
آن را به مجموعه‌اي عظيم از مفردات و بندهاي پراكنده تبديل 
به‌ويژه  مستشرق،  زبان‌شناسان  گروهي  كه  كاري  است؛  كرده 
دادند.  انجام  به قرآن  نلدكه )1836 ـ 1930 م.( نسبت  تئودور 
اما نلدكه زماني تاريخ قرآن را در سال 1859 م. مي‌نوشت كه 
روش زبان‌شناسي سيطره داشت و تاريخي‌گري دانشِ دانش‌ها 
بود. بنابراين، اين امر با مباني فهم و تلقي جابري كه نص را 
ساختاري ذهني، لفظي و اداركي مي‌داند، سازگاري ندارد. نص 
قرآني اين‌گونه نيست، بلكه ساختي شعري و شعائري در نهايت 
دقت و نظم ـ پس از گذشت ادوار درازدامن از قرائت شعائري 

و هرمنوتيك ـ دارد. به‌طوري كه ديگر نمي‌توان فهم آن را از 
طريق ساختارشكني آغاز كرد يا اين‌كه ساختار ديگري براي آن 
راه  ق.(   471 )درگذشته  جرجاني  عبدالقاهر  و  كرد.  جاي‌گزين 
بيهوده‌اي نرفت، زماني كه به اين نتيجه رسيد كه اعجاز قرآن در 

نظم آن است نه در مفرداتش.
دانشگاه  به  تحصيل  براي  م.   1973 سال  در  كه  زماني 
مؤسسة  اسلامي  مطالعات  استاد  پارت،  رودي  رفتم،  توبينگن 
شرقي دانشگاه بازنشسته شده، و قرآن را به زبان آلماني ترجمه 
كرده بود. همچنين در دو مجلد به نگارش تفسير قرآن پرداخته 
و پروژه‌اش را با نگارشي كتابي دربارة سيرة پيامبر اكرم)ص( با 
عنوان محمد و قرآن به پايان رسانده بود كه نگارندة اين سطور 
در سال 2008 آن را به عربي ترجمه و منتشر كرد. روزي او را 
در دفتر قديمي‌اش در مؤسسه ديدم و از او پرسيدم كه چرا قرآن 
را بر اساس اسباب نزول و ترتيب نزول تفسير نكرده است؟ وي 
در پاسخ گفت: من تلاشي در اين زمينه نكردم، زيرا اوتو پرتسل 
آلماني و ريچارد بل بريتانيايي اين تلاش را كردند و شكست 
خوردند. در تفسير نبايد صرفاَ به اسباب نزول، ترتيبات مكي و 
مدني و ناسخ و منسوخ توجه كرد. زيرا اين تقسيمات، علومي 
و  روشن‌تر  آنها  بدون  قرآن  و نص  كرد  بعدها ظهور  كه  است 

آشكارتر است.
ساختارشكني‌هايي كه استاد جابري بر آن بود تا آن را در 
نص قرآني بازسازي كند، چيزي بر شناخت ما نمي‌افزايد و هيچ 
گونه كشفي از اين طريق محقق نمي‌شود. اما وي در سال‌هاي 
اخير قرآن را تفسير و با عنوان التفسير الواضح منتشر كرد. براي 
اين طريق  از  آنان  كه  اثبات خواهد شد  رساله  اين  خوانندگان 
عوالم قرآني‌اي كشف كردند كه نمي‌دانيم استاد جابري به آنان 
ارائه كرده يا ريچارد بل كه مدعي قرائت قرآن بر اساس ترتيب 

نزول است.
جابري با به يادگار گذاشتن چهل كتاب درگذشت، در حالي 
كه مردمي‌ترين انديشمند عرب در محافل جوانان جهان عرب 

بود و مبارزة زندگي خود را با تفسير قرآن به پايان برد. 

پي‌نوشت:
1. منظور از تدوين كار گسترده و وسيعي است كه با نظارت دولت 
انجام شد و آغاز آن از زمان منصور عباسي بود و تا يك قرن و بيشتر 
ادامه يافت و حيات فكري و اجتماعي عربي ـ اسلامي را رقم زد و 
خود به‌صورت يك علم درآمد و گرنه تدوين به‌معناي يادداشت‌كردن و 
نوشتن و بيان برخي از مسائل خاص در زمان پيامبر اكرم)ص( و خلفا 

وجود داشته است.  
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